
 حقانی مدرسه اساتید و طلاب جمع در بهشتی شهید نشده منتشر سخنرانی

 

 امکاناتی اگر: است گفته – شده منتشر بارنخستین برای که سخنانی در –الله شهید بهشتی آیت

قدر نق ها! عاشق که اینزننقِها، نه در اختیار آن نقِعاشق آن اختیار در گذاریممی داریم،

شود. گفته قدر پرتوقع نمیکند. عاشق که اینقدر آفتاب و سایه نمیزند. عاشق که ایننمی

گویید های درسی اصلاح نشده است؟ چه کسی باید این کار را بکند؟ میشود چرا کتابمی

ایم، شما بکنید؛ این شمایید گویید نشده است؟ اگر نکردهیایم یا مماها در حد توانمان نکرده

 .کار حامل بقیه

خطاب به طلاب  ۱۳۵۶الله دکتر بهشتی است که در سال روی گفتاری از شهید آیتمتن پیش: اجتهاد شبکه

منتشر بار و در حضور استادان آن ایراد شده است. متن حاضر که برای نخستین( حقانی) الشمسمدرسه منتظریه

شده، از سه منظر جالب توجه است؛ نخست، از منظر محتوای بحث که به تبیین رابطه و نسبت میان علوم اسلامی 

شود. چنانچه خواهید دید، درک صحیح این رابطه به بیان علل ضرورت آشنایی طلاب و علوم انسانی مربوط می

انجامد. دوم، شیوه عام با علوم انسانی جدید می شناسی به طورمندان به اسلامطور خاص و علاقهعلوم دینی به

ای توأم با احترام متقابل کشد؛ رابطهبیان مطلب است که نوع رابطه میان استادان مدرسه با طلاب را به تصویر می

اما صراحت و صداقت. سوم، این متن به لحاظ آشنایی با فضای فرهنگی و فکری آن زمان، از منظر تاریخی نیز 

 .جه استشایان تو

 اسلامی علوم و انسانی علوم از کردهتحصیل جوانان استقبال

اند با این های اخیر مکرر دوستانی به صورت فردی و گروهی مراجعه کردهالرحیم. در این سالالرحمناللهبسم

م؟ به دهی؟ منِ طلبه الان چه وظایفی دارسؤال که تو در زمینه کار یک طلبه در زمان ما چه نظر مشورتی می

دارم؟ در این برخوردها، گهگاه فرصتی بوده، ولو کوتاه، که تبادل نظری با این ای گام برمیسوی چه آینده

ام. گاهی فرصت نبوده، عذر خواستم؛ عذرخواستنی که در این موارد بسی بر روحم سنگینی کرده دوستان داشته

این شرایط زمان ما رو به دین و علم دین، قرآن و  هایی درآور بوده ببینم جوان یا جواناست. چقدر برایم رنج

کنند، توانم برایشان مشاور مطلع و امینی باشم. راه درازی را طی میکنند من میاند، خیال میعلم قرآن آورده

آیند و بعد من باید فقط شرمنده باشم و بگویم فرصت ندارم، فراغت ندارم، آمادگی ندارم. گاهی هم که می

ام یک تبادل نظر وسیعِ به نسبت گسترده که ایم. کمتر توفیق داشتهخیلی کوتاه تبادل نظر کردهفرصت شده، 



گذرد را برای دوستان بازگو کنم. طبعا این سؤال برای شما من در این زمینه می لااقل بتواند آنچه در اندیشه

و مذاکرات و برخوردهای  هادوستان عزیزی که در این مدرسه تشریف دارید هم مطرح است. در مصاحبه

پرسید ما آمدیم چه کنیم؟ حضوری برایمان مسلم و روشن شده است که این سؤال برای شما مطرح است. می

 .چه رسالتی بر عهده داریم؟ عرایض امروز من لااقل یک پاسخ عمومی است به این سؤال دوستان این مدرسه

سال اخیر، در نسل جوان جامعه ما، توجه  ۱۵یا  ۱٠ین کنم که در اتوجه شما رفقا را به این نکته جلب می

خورد. به غیر از شما دوستان که دانشجویان و طلاب حوزه چشمگیر و پرارزشی به علوم انسانی به چشم می

روند هم با من ها میها، مدارس عالی و دانشگاههای علمی دیگر یعنی دانشکدههستید، جوانانی که به حوزه

هایی ن این جوانان گرایش جالب، چشمگیر و پرارزش به علوم انسانی روزافزون است. جوانمأنوسند. در میا

کنند. مبنای مشورت این است که آقا آیند مشورت میساز مهندسی که میهای فنی پولهستند سال چهارم رشته

انسانی. حالا به ما بگویید کدام خواهیم برگردیم به علوم ایم! میفهمیم اشتباه کردهایم، حالا میما تا اینجا آمده

گذارد با همین سؤال سر میرشته؟ اتفاقا در همین هفته، جوانی که سال دوم پزشکی را دارد با موفقیت پشت

های پنجم و ششم دبیرستان، برخی از کسانی که تحصیلاتشان در ریاضی و علوم آموزان سالآمد. در میان دانش

کنند های دانشگاهی متناسب با این مواد بروند، مرتب مراجعه میبه رشته توانندتجربی خیلی خوب است و می

های علوم انسانی. خواهیم با دیپلم ریاضی با معدل ممتاز، یا دیپلم طبیعی با معدل ممتاز، برویم به رشتهکه ما می

شود: سی تقسیم میهای علمی به دو بخش اسادوستان لابد با اصطلاح علوم انسانی آشنایی دارید. امروز شاخه

علوم طبیعی، علوم انسانی و کاربرد هر دو در فنون. علوم طبیعی، علومی هستند که در زمینه شناخت طبیعت و 

شناسی، های آن شیمی، فیزیک، زمینکند. شاخهها کاوش میها و روابط این پدیدهاشکال و تطورات و پدیده

شناسی )بیولوژی( رسد به حیاتهای مختلفی دارند که میخهشناسی، جانورشناسی است که خود آنها زیرشاگیاه

کوشند موجودات های بین این دو مثل بیوشیمی )شیمی حیاتی( و امثال اینها وجود دارد. آنها میو بعد شاخه

چنان که هستند بشناسند. علوم طبیعی، ابزاری دارد که در خیلی علوم دیگر هم هست و آن عالم طبیعت را آن

کند. در فیزیک فضایی، فیزیک جوی و ست از ریاضیات. ریاضیات چیست؟ بیشتر نقش ابزار ایفا میعبارت ا

ها و امثال اینها و فضا و موجودات فضایی. این های شمسی کهکشانرود سراغ تحقیق پیرامون منظومهفضایی، می

د و از این شناخت در فنون دهکاوش درباره طبیعت به دست می علوم طبیعی، شناختی درباره طبیعت برپایه

فنّ  اند در نظر بگیرید. در ساختن آن فنون مختلفی به کار رفته است؛شود. این مسجد را که ساختهاستفاده می

پزی، فنّ شناخت و استخراج آهن و پزی، فنّ سیمانمعماری، فنّ مهندسی و محاسبات، فنّ آجرپزی، فنّ گچ

سازی و امثال اینها. همه اینها محصولات فنون است. این فنون از نتایج ساختن تیرآهن، فنّ جوشکاری، فنّ شیشه

کنند. موضوع علوم طبیعی چیست؟ طبیعت. کاربرد فنون مربوط به این چیزهاست؛ علمی علوم طبیعی استفاده می

یع دیگری از علوم داریم به نام علوم انسانی. علوم انسانی زمینه کارشان وس رشته یک …ساختمان، ماشین و

رسانند اما تا کجا؟ تا مرز انسان. از این به بعد باید خود این موجود دو چیست؟ علوم طبیعی شناخت جهان را می



قدر دارند، آنخلقت است و علومی که مسئولیت شناخت این اعجوبه دو پا را بر عهده  پا را شناخت که اعجوبه

 .انداند که به یک بخش پهناور و وسیع از علوم امروز تبدیل شدهها پیدا کردهو شاخه وسیع و گسترده شده

هایی دارد؟ چه امکاناتی دارد؟ بُرد شناختش چیست؟ تا کجا هایی دارد؟ چه توانانسان چیست؟ چه خواست

گیرد؟ اش تا چه اندازه است؟ بر چه مبنا تصمیم میگیریتواند سر در بیاورد؟ بُرد عملش چیست؟ بُرد تصمیممی

رود؟ چه هدفی دارد؟ چه قوانینی بر رفتار انسان حکومت سو میاش در عمل چیست؟ به کدامگیریجهت

شناسی، ها، زبانکند؟ رفتار انسان چه بازده و محصولی دارد؟ فرهنگ، ادبیات، شعر و نثر، زبان، پیوند زبانمی

های اش، سیستمگرفتههای شکلهای بشر، تفکرات او، اندیشهها، آنچه به زبان درآمده، اندیشهنتطورات زبا

های گوناگون های گوناگون فلسفی، جامعه انسانی، روابط اجتماعی انسان، نظامگوناگون تفکرات بشری، مکتب

ت و منفی، کار نیک بشر، تقدیر او، و اشکال گوناگون این روابط، قوانینی که بشر وضع کرده، اثر این قوانین مثب

جنایت و خیانت بشر، کیفر او، حقوق، حقوق مدنی، حقوق جزایی، زندگی اقتصادی بشر، پیوندها، روابط 

ها، طبقات اجتماعی ناشی از این، حالات روحی ها، مصرفاقتصادی، عوامل اقتصادی، مولدها، تولیدها، توزیع

او، گوناگونی عواطف، خشم او، مهر او، رنج او، غم او، شادی او و بشر، عواطف او، نقش عواطف در زندگی 

سازی، نقاشی و صدها رشته دیگر شود؛ موسیقی، هنر، هنرهای گوناگون، مجسمهآنچه به این مربوط می

 همین با اولدرجه در که مادر عوامل از یکی. است وسیعی رشته انسانی علوم که کنیدمی ملاحظه.  …هنری

نظر نیست، دین و مذهب است؛ اعم از بعد سروکار دارد اما راجع به قبل از انسان هم نظر دارد و بی به انسان

های پیشرفته بشری. ادیان شده فرهنگخرافات و موهومات بشری یا ادیان ساخته شدهادیان الهی، ادیان ساخته

حال نسبت به اصل جهان رو، اما درعین ای بشر! چگونه باش و به کدام سو عموما پیامشان برای بشر این است که

دهد، تا آنجا که اصولا و پیدایش جهان و پیدایش انسان و کلیاتی درباره اصل هستی نیز نظر دارد و نظر می

توانند انسان بریده از هستی و مبدأ و آغاز و غایت و فرجام هستی را مطرح کنند. اما متن کارشان، بیشتر از نمی

آید؟ علوم انسانی. در یک از این دو گروه به حساب میعلوم دینی هم امروز جزء کدامانسان به بعد است. 

سال پیش، سراغ هر جوان  ۱۵، ۱٠آید. تا اصطلاح امروز، علوم دینی هم جزء علوم انسانی به حساب می

ادها به کار آورد. همه استعدهای علوم طبیعی بود. از آنجا سر در میگرفتی سرش در رشتهبااستعدادی را می

های پزشکی، داروسازی، مهندسی، فیزیک، شیمی، اصلا علوم هم نه، فنون! افتاد برای اینکه بتواند برود رشتهمی

آید. در علوم طبیعی رفت؛ چون در فنون پول درمیپزشکی فن است. اصلا تمام استعدادها بیشتر سراغ فنون می

یزها بیشتر در فنون است. آن آقایی که این مدرسه را هم خیلی از پول خبری نیست. پول و شهرت و این چ

خواند برای کاربردش کند؛ یعنی کاربرد علوم. اگر علوم هم آنجا میهای فنی کار میسازد اصلا در رشتهمی

کند. آن کسی که روی میزان مقاومت آلیاژهای مختلف های علمی تحقیق مستقل نمیاست. او درباره رشته

آید محصول کار تحقیق او را در مدرسه یا کند. مهندس میرشته علوم طبیعی کار میکند، در تحقیق می

شود که حالا اینجا باید چه آهنی گیرد و راهنمای معمار و فلزکار میخواند، کاربردش را هم یاد میدانشکده می



رباره میزان مقاومت آید. آن بنده خدایی که داز چه آلیاژی با چه بُعدی کار گذاشت. پول هم در این درمی

ها نیست. بنابراین استعدادها همه نصف درآمد روز بسازبفروش کند، حداکثر حقوقش به اندازهآلیاژها کار می

کردن آن خلاصه شده تر مصرفروند. چون زندگی در درآوردن پول و هرچه بیشتر و دلخواهسراغ فنون می

های همه کنکورهای بود، علوم انسانی که دیگر هیچ! بازمانده بود. پیش از این رسما بازار علوم طبیعی هم کساد

آوردند. دانشگاه، یک دانشکده هم مربوط به نام علوم دینی به های مختلف علوم انسانی در میدیگر سر از رشته

وزه آوردند. حوزه چطور؟ حشدند از آنجا سر درمینام دانشکده الهیات دارد. دیگر آنها که هیچ جا پذیرفته نمی

آوردند. مگر با ها میبرای آنهایی بود که حالا گاهی با سواد خواندن و نوشتن و گاهی هم بدون آن رو به حوزه

یک استثنای خیلی محدود و درصد خیلی ضعیفی از عناصری که احیانا با دیدهای دیگری به حوزه یا به علوم 

کنم. حالا آنچه من جوری بود که عرض میمینطور نبود؟ رنگ غالب، هرفتند. آقای خاتمی، همینانسانی می

گویم. ایشان یک نصفه های قدیم میتواند شاهدش باشد چون من دارم از آن دورهگویم آقای خاتمی نمیمی

کاش ایشان بودند و من عرضم را  اینسل بعد از من است. شاهد از غیب رسید! آقای دکتر احمدی رسیدند. 

 .دادندگفتم تا شهادت میمی

ای دیگر است. امروز ما ناظر این واقعیت اجتماعی هستیم که سال اخیر، مسأله، مسأله ۱۵، ۱٠ولی در این 

ساز یا علمی چنین و توانند در فلان و بهمان رشته فنی پولهایی با استعدادهای برجسته، با یقین به اینکه میجوان

شوند، به علوم انسانی و از جمله علوم اسلامی رو  چنان از علوم طبیعی یا ریاضی که ابزار آن هست پذیرفته

شناسی دانشگاه آیند، اگر به رشته جامعهاند. اینها اگر به حوزه قم میآورند. اینها دنبال چیز دیگری آمدهمی

 وَ مَا»اند که روند، دنبال این هستند که به چیز دیگری دست یابند. اینها در سنین نوجوانی آزادانه لمس کردهمی

پایگی زندگی منحصر در تولید و مصرف و در محتوایی، بیارزشی، بیپوچی، بی«! الحْیَاه الدُّنْیا إلَِّا متََاعُ الْغُروُرِ

اند و لمس اند، داشتههای مرفه برخاستهاند. آنها که از خانوادهدور نافرجام تولید و مصرف پوسیدن را لمس کرده

اند. دیروز خدمت یکی از دوستان اند، نداشته لمس کردهدردمند برخاسته هایاند. آنها که از خانوادهکرده

ترین ساعات زندگی بوده بخشحق، دیدار با این جوانان و انس آنان با من همیشه از لذتکردم که بهعرض می

 بینم،وگو میدهم و در پایان گفتوگو با آنها وقت میو هست. گاهی با وجود خستگی مفرط، برای گفت

جوری هستید. این را باید جناب آقای دانم چند تا از شما اینترم؛ چه در دانشگاه و چه در حوزه. من نمیشاداب

کنند و فرمایند بدانند و دوستان دیگر مثل جناب آقای مصباح که با شما کار میقدوسی که با شما مصاحبه می

گونه، کم یا دانم در میان شما هم عناصری اینرفقا و دوستان دیگری که هستند بگویند. ولی من اجمالا می

گویند انسان در زندگی اگر بخواهد در حد انسانیت زندگی کند، بیش، هست و در حوزه فراوان است. اینها می

ای، هدفی، راهی و مبنایی درست داشته باشد، والا حیوانی است که جلوی بینیقبل از هر چیز باید بینشی، جهان

دانه، یا اند یا در آخورش پوست هندوانه و پوست گرمک است، یا کاه و یونجه و جو، یا پنبههآخور رهایش کرد

 !اند؛ ولی بالاخره حیوانی سر در آخور استعسل، مربا، کره، مرغ، فسنجان و چلوکباب ریخته



ها به دانشگاهای از علوم انسانی طی سه یا چهار سال اخیر یک چیز تازه پیدا شده است و آن این است که عده

اند سراغ علوم انسانی، گمشده خود را آنجا هم پیدا آورند. یعنی با اینکه رفتهها رو میعلوم اسلامی دانشگاه

خود را اینجا پیدا کنند. در  اند بیایند سراغ حوزه و علوم اسلامی، شاید گمشدهوقت فکر کردهاند، آننکرده

ترین ترین و سرزندهشناسی، که جزء شادابه سال آخر اقتصاد یا جامعهای از دوستانی کهای اخیر عدههمین ماه

خواهیم درسمان را تمام کنیم و اسممان را برای اند که میهای علوم انسانی روز است، هستند، مکرر آمدهرشته

اسلام باشد فوق لیسانس بنویسیم که سربازی نرویم. آیا طرحی چندساله که برای آشنایی پخته و علمی با قرآن و 

اقتصاد مشغول به تحصیل هستند، هم  دارید؟ در میان آنها چه عناصر جالبی هستند! دو نفر از آنها که در رشته

دهند، هم یک فعالیت اجتماعی دارند، هم درس اقتصاد خوب اند و در یکی از واحدهای فعال درس میمعلم

اقتصادی در خود دانشکده اقتصاد کرد و هم عربی را  از آنها یک سخنرانی جالب طوری که یکیاند، بهخوانده

بینی که خیلی کنیم میکه یک کتاب اقتصاد عربی را که با متن خارجی آن بررسی میطوریاند بهخوب خوانده

های مختلف که هایی هم هستند از رشتهاند. گروهکنند. مکرر مراجعه کردهخوانند و معنی میخوب آن را می

علوم اسلامی کار کنیم، بعد برویم برای دکترای اقتصاد؟ دو  شناسید که ما اول در زمینهراهی می پرسند آیامی

ای که پدرشان راننده بوده و فوت هم شده های خودساخته، از خانوادههای بسیار خوب، از آن بچهنفر از بچه

اند. من برای همفکری در ه را تمام کردهشناسی دانشگابود، که برادر توأمان )دوقلو( هستند و فوق لیسانس جامعه

بینی گفتند بدون جهانوقت طرح خودشان را برای آینده مطرح کردند. میکردم، آنطرحی با آنها صحبت می

های زنده برجسته فلسفی امروز دنیا کامل عملی نیست، بنابراین بنا داریم مدتی را هم صرف آشنایی با مکتب

خصوص در تماس بین متافیزیک و فیزیک، ها آلمان است، بهن مهد بیشتر این مکتببکنیم و فلسفه بخوانیم. چو

تصمیم داریم برویم آنجا بمانیم، آلمانی هم یاد بگیریم که مطالعات دست اول انجام دهیم )چه بلندهمت!( و بعد 

ی هم با اسلام و فلسفه برگردیم. آیا برای بعد از برگشتن ما فکری دارید که بتوانیم به دنبال آن، آشنایی عمیق

دانم شماها وسال و تحصیلات ما سازگار باشد، به دست بیاوریم؟ من نمیدوره اسلامی، در مدتی که با آن سن

بینید با همه عوامل اید؟ من مکرر برخورد دارم و اینکه میها چقدر برخورد کردهجور جوانتاکنون با این

حق های باهمتی است که بهامیدم، به خاطر برخورد با چنین جوان دلسردکننده، من همواره شاداب و سرشار از

 .توانند بهترین ذخیره آینده باشندمی

 اسلامی علوم با انسانی علوم رابطه

هرحال از علوم انسانی است. موضوع المقدمه و آن اینکه علوم اسلامی بهآرام از مقدمه رسیدیم به ذیخوب آرام

خوانم که منظم باشد. زمینه اصلی ها میاصلی در علوم اسلامی چیست؟ انسان! اینها را عینا از روی این یادداشت

های گوناگونی که در هستی اوست، تاروپود او، تدر ادیان و علوم انسانی، انسان است. شناخت انسان، باف

اش یعنی ها از سوی دیگر. انسان در ارتباط با محیط طبیعیها و کاراییها و نیازها از یک سو، توانخواست

اش، با تارهایی که خود انسان در طول تاریخ مثل عنکبوت دوروبر جهان، انسان در ارتباط با محیط اجتماعی



ه. سازندگی انسان نسبت به خود و محیط خود، حدود این سازندگی، هدف این سازندگی، خودش تنیده، جامع

های اصلی علوم انسانی و اسلامی است. تفاوت اصلی علوم انسانی های عملی این سازندگی، زمینهها و راهجهت

صاد، حقوق، شناسی، اقتمتعارف با علوم اسلامی در چیست؟ تفاوت اصلی علوم انسانی متعارف مثل جامعه

یخ، ادبیات، هنر و امثال آن با علوم اسلامی، کجاست؟ عرض شد که زمینه علوم انسانی متعارفِ شناسی، تارروان

خوانند با زمینه علوم اسلامی که شما جزء خیل پاسدارانش غیراسلامی که امروز در مدارس گوناگون دنیا می

های او، میزان و حدود کارایی او، هدف این ی او، توانهای هستی او، نیازهاهستید، یکی است. انسان، بافت

سازی، های علمی این خودسازی و محیطاش، راهسازیکارایی، جهت این کارایی، میزان خودسازی و محیط

شان در چیست؟ در این موضوع و زمینه همه علوم انسانی است. زمینه علوم اسلامی هم همین است. تفاوت اصلی

کند. یکی از دوستان نی متعارف در این راه تنها از مشاهده و تجربه و تحلیل استفاده میاست که علوم انسا

خواهد علاوه بر آنچه هست، آنچه باید باشد را خیر، علوم انسانی امروز می«. نگردآنچه هست را می»فرمودند 

کنیم، در علوم انسانی لمی میبینی عطور که ما در علوم طبیعی پیشبینی کند. همینهم بر مبنای آنچه هست پیش

همراه است. ولی ابزار کارش، متد کارش، مبنای شناختنش، سرچشمه « چه باید کرد؟»خود با بینی خودبهپیش

کند، روی او تجربه شناسی، انسان را مشاهده میشناختش صرفا چیست؟ مشاهده، تجربه و تحلیل آن. در روان

و »کند. اجازه دهید به جای مسأله تحلیل اضافه کنیم بندی میا، جمعکند و در انتهکند، تحلیل هم میهم می

وحی  در علوم اسلامی، قبل از هر چیز، یک کاوشگر سخنش این است که ببینم نخست سرچشمه«. بندیجمع

خواهد هایش چیست؟ یک عالم اسلامی اول میها، نیازها و توانگوید. انسان چیست؟ بافتدر این زمینه چه می

 .یند وحی در این زمینه چه گفته استبب

خواهد ببیند وحی در این زمینه چه گفته است. هدف لایق می میزان کارایی و اختیار انسان چقدر است؟ اول

های عملی رسیدن ها و راهخواهد ببیند وحی در این زمینه چه گفته است. جهتمی زندگی انسان چیست؟ اول

هایی داریم قبل از وحی، خواهد ببیند وحی چه گفته است. پرسشمی انسان به آن هدف چیست؟ اول

ای در کار هست تا من سراغ آن بروم؟ پرسیم اصلا وحیهایی هم داریم بعد از وحی. قبل از وحی میپرسش

باید شناخت و معرفت انسانی را به کار انداخت تا به وحی برسیم؛ معارف مربوط به اثبات خدا، یافتن خدا در 

خواهید اسم آن را بگذارید. خداشناسی، معارفی است بردن به خدا یا هر چیز دیگری که میبردن و راهپی جهان،

گاه بشر قرار گیرد. اینها همه قبل تواند تکیههاست و میرساند و اینکه وحی یکی از واقعیتکه ما را به وحی می

 .از وحی است

گویند ی وحی را از کجا باید شناخت؟ امروزه گاهی میرسیم. شناخت محتوای وحی. محتوابعد به وحی می

کنیم تا ببینیم مصلحت بشریت چیست، نشینیم و بحث میبرای محتوای وحی چندنفری در یک اتاق دربسته می

خواهد صدساله، گوییم این همان محتوای وحی است! عرض من را فهمیدید؟ چهار نفر، میوقت میآن



رویم در گویند میکند، میخواهد غیرمعمم، فرق نمیسر، میبهخواهد عمامهاله، میس ٢٠ساله یا  ۱۵خواهد می

ها دور گفتند بچهکنیم! آن روزها میمصلحت بشریت اندیشه آزاد می نشینیم و دربارهیک اتاق دربسته با هم می

سازیم و پزیم و میمیکنند! بعد هم خواهم بگویم اندیشه بنفش ترسیم میکشند، بنده میهم جیغ بنفش می

الله، وحی همین گوییم هرکه خواهان سعادت است بسمکنیم و به تمام بشریت میمان را پهن میکشیم و سفرهمی

شود که بگوید این راه صحیحی گوییم! به نظر شما این راه صحیحی است؟ هیچ عاقلی پیدا میاست که ما می

 .است؟ البته که صحیح نیست

سلامی، منعکس است در دو آیینه متمم یکدیگر: کتاب و سنت. برای شناخت وحی باید رفت بحث ما در وحی ا

و پویا و نه متحجر و ایستا یا حتی ارتجاعی،  فهمی زندهفهمی و سنتسراغ کتاب و سنت. بله، امروز برای کتاب

معلومات دیگر نیز به لهبر همه آنچه تاکنون برای فهم کتاب و سنت به آن احتیاج داشتیم، به یک سلس علاوه

گوید، تا الفبایی از صورت کمک نیازمندیم؛ یعنی اگر انسان بخواهد ببیند وحی درباره روند جامعه چه می

گوید. اگر بخواهد ببیند وحی در تواند اصلا بفهمد وحی درباره روند جامعه چه میشناسی نداند، نمیجامعه

شناسی و علوم تربیتی به صورت کلی و در حد ایی کلی با روانگوید، تا آشنتعلیم و تربیت چه می زمینه

کند. آیه و حدیث، مطلب را گفته، شود. از کنار آیه و حدیث عبور میمعلومات عمومی نداشته باشد، اصلا نمی

شنود. او گفته است، اما گوش این نشنید. مگر نه این است که یک حدی از امواج صوتی را اما گوش او نمی

ای بگوید، آدم با شود گویندهشود که میشنود؟ پس معلوم میشنود، اما گوش بنده و شما نمیمی گوش سگ

 .گوش و چشم باز هم عبور کند، ولی نه ببیند و نه بشنود

بنابراین، اگر امروز انسان بخواهد استنباط زنده از کتاب و سنت داشته باشد، به یک مقدار و در حد ابزار، به 

منظور منظور خداشناسی )نه بهمتناسب با زمان، احتیاج دارد. در قرآن آیاتی هست به معلومات عمومی

گوید. آن کسی که با کیفیت طبیعی کیفیت پیدایش باران سخن می منظور خداشناسی، دربارهشناسی(. بهطبیعت

شود و برایش هم خیلی خواند و رد میپیدایش باران و نقش باد و باران بر یکدیگر ناآشناست، این آیات را می

بیند که جاذبه و گیرایی ندارد، اما کسی که لااقل در حد معلومات عمومی در زمینه باد و باران مطالعه دارد، می

در این آیات که هدفش خداشناسی است، اشاراتی در زمینه پیدایش باد و باران است که بسیار جالب و 

 !گیراست

. فیِ أَدْنَی الأْرَْضِ وَ هُم مِّن بعَدِْ غلََبِهِمْ سَیغْلِبُونَ فیِ بضِعِْ سنِِینَ للَِّهِ الْأَمرُْ مِن قَبْلُ وَ منِ الف. لام. میم. غُلبَِتِ الرُّومُ»

تا آدمی تاریخ را خوب نخوانده باشد، در همین حد که مورد نیازمان « بَعْدُ وَ یومَْئذٍِ یفْرَحُ المُْومِنُونَ بنِصَْرِ اللَّهِ 

م تاریخ همه اقوام، بلکه لااقل تاریخ زمان اسلام، محیط اسلام، اطراف اسلام، اصلا این آیه را گویاست، نمی

های اعجاز قرآن شود که این آیات به صورت یکی از نشانهتواند بفهمد که چطور میفهمد و بعد هم نمینمی



همیم. ولی سرچشمه کجاست؟ بنابراین، یک مقدار معلومات احتیاج داریم تا وحی را خوب بف ٧شود,تلقی می

 .کتاب و سنت

یک مطلب هم داریم که مربوط است به بعد از وحی. گیرم که وحی را شناختیم، وحی تمام جزئیات مربوط به 

کردن نقشه مدون وحی روی عرصه زمان ما که ناظر به نسل مو که نگفته است. برای پیادهها را موبههمه زمان

لومات عمومی هم دیگر به درد آینده و سرنوشت آینده باشد، خیلی معلومات نیاز است. اینجاست که مع

خواهد. اسلام و وحی در زمینه تعلیم و تربیت، چه مسائل و تعالیم خورد، اینجا دیگر معلومات تخصصی مینمی

خواهیم براساس این بنیادها فن تعلیم و تربیت اسلامی درست کنیم. بسیار دهد؟ میو بنیادهایی را به دست می

اش را هم تا حد خوبی فرا گرفته باشد. خواهیم که علوم اسلامیی میخوب، اینجا متخصص تعلیم و تربیت

خواهیم؟ یا به معنی امروز که دان میخواهیم؟ سیاستکار کنیم؟ اقتصاددان میخواهیم جامعه بسازیم، چهمی

ای اند که همه علوم انسانی را در خود جای داده، علوم اجتماعیقدر گسترش دادهعلوم اجتماعی را دیگر آن

های اسلامی، طرح اجرائی برای امروز و فردا بدهد؛ های آن بر مبنای این پایهخواهیم که بتواند در شاخهمی

دهد و ممکن است فردا معلوم شود که اشتباه است، چون طرح است. اسلام او اشتباه نیست، طرحی که امروز می

بندی هم خواهد، جمعاهد، تحلیل هم میخوخواهد، تجربه هم میکردنش اشتباه است. مشاهده میپیاده

بندی. پس کنید که در مسأله بعد از وحی باز برگشتیم به مشاهده، تجربه، تحلیل و جمعخواهد. ملاحظه میمی

های اندیشه و تجربه بشری، از توان استفاده کرد: از آوردهبرای کسب این شناخت مربوط به انسان از دو راه می

های مختلف راه اول است. علوم دینی برای پیروان وحی انسانی به اصطلاح امروز، شاخه های وحی. علومآورده

در ادیان مختلف در درجه اول مربوط به راه دوم است و چه بهتر که این شناخت با استفاده از هر دو صورت 

خود مربوط به ودبهدهد، خگیرد، چون با هم تضادی ندارند. آنچه فعلا بخش اصلی برنامه کار ما را تشکیل می

 الله و سلامهصلوات-های وحی محمدی وحی، آن هم از دیدگاه قرآن است. منبع اساسی برای آگاهی بر آورده

توان گفت هدف اساسی ما فهم صحیح و زنده و پویای کتاب و سنت چیست؟ کتاب و سنت؛ بنابراین می -علیه

تکیه دارم( میزان و حدود  روی این کلمهن )است، در حدودی که این فهم در دسترس ماست؛ و همچنی

خوانیم که ملا بشویم، روشنگری معلوماتی از اسلام که در دسترس ماست، برای بشر امروز و فردا. درس نمی

ها و ها و نیازها و در ارتباط با توانخوانیم که بفهمیم بشر امروز و فردا چه باید بکند؛ در جهت خواستدرس می

ویژه عربی کتاب و زمینه مورد نیاز است؟ اول آنکه معلوم است؛ زبان عربی، بهر. چه علومی دراینهای بشکارایی

هایی از قبیل مبادی و گویند چرا در درس عربی در این مدرسه صرفا به کتابهای آن. میکاریسنت با ریزه

نیازِ اصلی ما، یعنی فهم کتاب و سنت، های عربی مورد کاریشود؟ برای اینکه بسیاری از ریزهامثال آن اکتفا نمی

ی را هم باید خواند. بنده خودم از های عربی جدید قابل تعمیم نیست. مُغنبا این مقدار معلومات ادبی کتاب

آنهایی هستم که روز اول که به حوزه آمدم، دنبال این هدف آمدم. نه دنبال حرفه آمدم، نه دنبال فن آمدم، نه 

کشور به رویم بسته بود. آزادانه آمدم. نه حتی چون بچه اهل علم بودم یا پدرم مجبورم ترین مدارس راه عالی



ام، محصول ام، راهی را رفتهآمده کدام. پدرم هم، خدا رحمتش کند، من را آزاد گذاشت. آزادانهکرد؛ نه، هیچ

ای که شاید مفید باشد. طلبه توانم برای شما بازگو کنم،گذرد میسال می ۳۶ای را که از آغازش تاکنون تجربه

خواستم فقط عربی هایش بفهمد، باید مغنی بخواند. اگر میکاریخواهد عربی کتاب و سنت را با ریزهمی

ای خواندن لازم نیست. مسأله را برای خودتان روشن کنید که چه عربیها حرف بزنم، مغنیبخوانم که با عرب

ه حوزه که زبان و ادبیات عرب بخوانید، مترجم شوید، نویسنده شوید؟ اید بخواهید بخوانید؟ تشریف آوردهمی

یک؟ اگر اولی است، مغنی لازم نیست. ما گفتیم مغنی لازم است، را بفهمید؟ کدام اید وحییا تشریف آورده

وقت که بخواهد با محاوره عربی هم لازم است. چقدر زشت است که یک کسی عالمِ کتاب و سنت باشد و آن

عالم دیگر عربی صحبت کند، مترجم برایش بیاورند! این خیلی زشت است. این قابل تحمل نیست. بنده یک 

خواست با یک عالمِ اهلِ جای دیگر حرف بزند و زبان مشترکشان ام که میعالم کتاب و سنتی را دیده

لازم است. دیگر چه خواست. مغنی لازم است، محاوره هم توانست عربی باشد. آقا برای عربی مترجم میمی

 خواهیم؟می

طور بود شود قرآن را فهمید؟ اگر ایناگر زبان عربی قرآن را یاد گرفتیم، آیا با یادگرفتن زبان عربی قرآن می

خواهیم؟ آشنایی با محیط نزول قرآن، برای فهم فهمیدند. چه چیز دیگر میها راحت قرآن را میعرب همه

دور سنت در زمان پیغمبر و ائمه، برای فهم صحیح سنت. شما فکر کردید صحیح قرآن؛ و آشنایی با محیط ص

هایی باشد، مثلا سال پیش را که به فارسی هم باشد و در آن اشاره ۴٠مربوط به  آسان است؟ حتی یک نوشته

بخوانید، اگر زاده را بردارید های جمالزاده. نوشتههای جمالتهران، مثلا یکی از این نوشته ای باشد دربارهقصه

نویسد من از زرگنده شود؟ آنجا میشما مثلا اهل ملایر باشید، تا حالا هم با تهران آشنایی نداشته باشید، چه می

اش برایتان نامفهوم آباد و از آنجا رفتم به دروازه دولاب؛ همهرستم دره و از آنجا رفتم به درهرفتم به گلاب

 .مفهوم استاست. فارسی هم هست. ولی برایتان نا

براین، سنت صادره از پیغمبر و ائمه، سنت صادره از ملا نیست؛ اشتباه است. سنت صادره از ملای رهبر علاوه

گوید ابراهیم را امام قرار دانید که قرآن هم میاست. پیغمبر، امام است، پیشوا است. امام هم که امام است. می

های رهبری آشنا نباشد، کاریبنابراین تا کسی با فوت و فن و مسائل و ریزه«. إنِیِّ جاَعِلکَُ لِلناَّسِ إِماَما»دادیم؛ 

مقداری از سنت پیغمبر و امام برایش درست قابل فهم نیست. نهضت، حرکت، مراحل نهضت، مراحل نخستین، 

، پیشتازان، «قُونَالسَّابِقوُنَ السَّابِ»مرحله باروری ایدئولوژیک، مرحله سازندگی عناصر نخستین، روندگان نخستین، 

گرفتن قدرتش، بعد قدرتش، مرحله دردستاش، مرحله بیعلنی اش، مرحلهشدنش، مرحله مخفیمرحله گسترده

کاری دارد. بدون اینها هم فهم صحیح آمیزش، قهرآمیزش؛ تمام اینها ریزهصلح گرفتن قدرت، مرحلهاز دردست

سابقه م، قرآن، کتاب و سنت وقتی آمد، در یک محیط بیها میسر نیست. اسلاکتاب و سنت در برخی از بخش

انسانیت در آن روز  رنگ نوشته نشد. صفحهبی سر تا پا سفیدِ سفید نیامد. سطور نهضت اسلام، در یک صفحه



های فرهنگی ها هستند؛ بنابراین فهم قرآن بدون آشنایی با زمینهها داشت. کتاب و سنت ناظر به آن رنگرنگ

 تفسیر خواهدمی هرکس ام،کرده عرض همیشه بنده. نیست میسر – هم نصاب حدّ در حتی –طور کامل هقرآن، ب

یش. بدها یا هایشخوب با ها؛همین بر ناظر آمده قرآن. بخواند را انجیل و تورات دوره یک باید اول کند، شروع

بار به مطلب در  که اگر یکاند درحالیکردهصفحه مطلب سیاه  ٢٠بینید که در تفاسیر بر سر مطلبی، گاهی می

مصَُدِّقا »اش زیادی است. کتاب ناظر به آن است؛ سطر؛ بقیه ٢٠شد صفحه می ٢٠کردند، آن عهدین مراجعه می

نقد. هایی را از آن را تصدیق کرده، قسمت هایی(. قسمت۴٨)مائده: « لِّمَا بَینَ یدیَهِ مِنَ الْکتَابِ وَ مُهیَمِنا عَلَیهِ

هایی را هم که صحیح بوده نسخ کرده است. اصلش را تصدیق کرده، زوایدش را نقد کرده، بعضی قسمت

های هندی، البته خیلی کمتر. خلاصه باید با ملل و نحِل و وبیش با آیینآشنایی با آیین زردشتی و اوستا، حتی کم

گر تخصصی است. وای به حال نقال فِرق تا حدودی آشنایی داشت. حدودی از آن عمومی است، حدودی دی

آنکه آشنایی کافی با فِرق مذهبی حدیثی که به خودش اجازه دهد بر مبنای رجال کنونی، نقادی حدیث کند بی

فهمد. خلأ بسیاری رفته، داشته باشد. برای اینکه او زبان بسیاری از روایات را نمیباعده، یعنی فرق مذهبی ازبین

جا سر در آورده، تا  ٢٠مرتبه از داند چه دستی در کار بوده که این حدیث یک. نمیکنداز سندها را درک نمی

ای مثل مرحوم محمدبن یعقوب کلینی هم آن را در کافی آورده است. بله! تا آنجا شناس ارزندهآنجا که حدیث

غه آورده است. به البلاای هم مثل مرحوم سیدرضی هم در نهجشناس و عالم دینی ارزندهشناس و حدیثکه زبان

البلاغه یا به نام کلام امام صادق )ع( در دست بنده و شما هنوز هم رایج است. یکی از شرایط اصلی نام نهج

 کسنقادی حدیث، آشنایی با ملل و نحِل فِرقی است که اصلا دیگر یک نفرشان هم در این روزگار نیست. هیچ

خواهم بفهمم که این حدیث، حدیث امام صادق است ست. اگر میاز آنها نمانده است، ولی مورد ابتلاء بنده ه

اند، بدون آشنایی با اینها برای من میسر نیست. حالا اگر یک روزی بخواهیم در یا به نام امام صادق جعل کرده

شود که آقا اگر هم قرار بر ملل و نحل است، برنامه مدرسه مِلل و نحل شهرستانی بگذاریم، داد همه بلند می

لااقل بحثی پیرامون مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، یا چیزی مثل آنها باشد. اینها که دیگر نیستند. مثلا کیسانیه به 

اید که ارزد. ولی مگر شما آمدهکننده، کیسانیه یک پول هم نمیخورد؟ برای مسلمان مصرفچه درد من می

خواهید دهنده باشید یا میخواهید آگاهیشما میهای اسلام باشید؟ رسالت آقایان چیست؟ آگاهی کنندهمصرف

دهنده باشید، بدون یک؟ اگر قرار است آگاهیدهند؟ کدامهایی باشید که به شما میکننده آگاهیمصرف

شدن! نقادی سنت، بدون آگاهی بر ملل و نحلی که معاصر شدن، یعنی غرقنقادی حدیث، وارد بحر مواج سنت

 .رفتندون اسلحه به میدان جنگسلاح و بسنت است یعنی بی

شناسی عمومی و مقدمات آن از علوم طبیعی، فیزیک و خواهیم؟ زیستبعد از زبان عربی، چه چیزهایی می

شناسی عمومی، شناسی و ریاضی در حدود متعارف، لااقل در حد یک دیپلم ادبی. روانشیمی و زمین

شناسی، تاریخ تمدن بشری، انسان از سلام است(، مردمشناسی عمومی )که غیر از اشناسی عمومی، دینزیبایی

های بینیخود مستلزم آشنایی کافی با جهانهای مختلف بشری و از دیدگاه اسلام که خودبهدیدگاه مکتب



شناسی، حقوق جزا، حقوق ها از آن برخاسته است. جرمبینیهای فلسفی است که این جهانگوناگون و مکتب

پایه تلقی نکنیم. اقتصاد عمومی و قدر بیه این منظور که خیلی از مسائل فقه را ایناساسی، حقوق مدنی، ب

ویژه علوم های مرتبط با آن بهشناسی و شاخههای اقتصادی، لااقل در حد تاریخ عقاید اقتصادی. جامعهمکتب

ها جز استفاده از رشتهخود در بعضی از این سیاسی. آشنایی کافی با یک یا دو زبان اروپایی که امروز خودبه

های آنها فعلا راهی نداریم. همه اینها مقدمه است برای رفتن سراغ کتاب و سنت. ملل و نحل اسلامی و کتاب

شناسی در این مذاهب، حتی تا آنجا که به آنها مربوط است، ملل و نحل غیراسلامی، مذاهب فقهی، روند اسلام

 .وه فقهی اصیل و زندهنقادی این روندها برای دستیابی به یک شی

 حقانی مدرسه هدف

کننده باشید. فقه امروز از کانال عبید و عباد و آن نظام اجتماعی بردگی عبور کرده آگاه شوندهاید آگاهآمده

آنکه توانم امروز در مورد انسان صحبت علمی کنم بیاست. بروید از یک عالم طبیعی بپرسید که آیا من می

گوید آقا اگر علمی کرده باشم؟ بپرسید. می میلیون سال قبل از انسان مطالعه ۱٠ت های حیواناروی فسیل

ها گر عمومی اطلاعات عمومی مطالعه کنی، سراغ فسیلساختمان انسان به عنوان یک مطالعه خواهی دربارهمی

دهد فراوان. اما می به تو گویی انسان. کتابات چیست؟ میگوید موضوع مطالعهخورد. مینرو، به درد تو نمی

میلیون سال پیش  ۱٠های حیوانات فسیل خواهی محقق باشی در شناسایی انسان، بدون اینکه دربارهاگر می

این »گویند که هزار سال پیش نداری. لابد آنجا هم می ۱٠انسان  صحیح درباره مطالعه کنی، توانایی مطالعه

ما تحمیل  سال از آن گذشته است. این چیست به ذهن و حافظهاش دیگر نیست! چند میلیون ها یک دانهفسیل

شناسی علمی هست، اما یک عالم هاست که در مملکت ما طبیعتبرای همین هم هست که سال« کنید؟می

گیری! شناس که بتوانیم در دنیا کنار دیگران بگذاریم نداریم، یا اگر داریم خیلی کم است. تنبلی! آسانطبیعت

خواهی خواهی بروی؟ می. کجا میکردن! بار را زمین بگذار و بدونه از زیر بارهای سنگین خالیبه راحتی شا

بارها هم به آن آویزان است. مسلما  ای، اینالله. چه کسی گفت بیایی؟ اگر دنبال هدفی آمدهفرار کنی؟ بسم

؟ آیا این فقه زاده امروز است؟ پویا را چه کسی باید استنباط کند کند! فقه زندهدوش آقا را هم خسته می

سابقه است؟ همین حالا از آسمان وحی شده است؟ یا این فقه باید از کتاب و سنت گرفته شود و از این کانال بی

شود ها میکرده است، آیا بدون شناخت کانال یک؟ حالا اگر هم این کانال آن را آلودهعبور کرده است؟ کدام

شناسی آمریکا از بنده و شما هم بیشتر حوصله هودی صهیونیستِ دارای کرسی شیعهها پی برد؟ آن یبه آلودگی

اش ها بینیاین آشغال آید، اگرچه بوی زنندهگردد، بدش هم نمیهای تاریخ را میلای این آشغالکند، لابهمی

شورد، ه، زیر شیر هم میورفتکند، شستهبها پیدا میگردد و چهار تا گوهر گرانگردد و میدهد، میرا آزار می

بینی پیر و جوان مسلمان، کنند و یکباره مینویسد و بعد ترجمه میآورد میکند، بعد میاش هم میپاستوریزه

شناس! بدبختی نیست؟! اسلام اسلام، به قلم فلان شرق اند به فلان کتاب دربارهآخوند و غیرآخوند، رو آورده

شود شسته و به من و شما تحویل دهد؟ چرا؟ چون بنده و شما تنبلیم. آیا می بنده را باید آن صهیونیست بیاورد



شود. از بنده بشنوید شود جانم! نمیشبه مجتهد شد؟ نمیمانند یا اگر ممکن باشد تزریق شود، یکرفته، کپسول

خود دانستم به عنوان  شود. من وظیفهگویم نمیام و به شما میگویم این راه را رفتهشود. من میگویم نمیکه می

خودم را  های ممکن دست انداخته، حاصل تجربههای متمادی این راه را رفته، به تمام این شاخهکسی که سال

برای کسی که پارسال یا امسال به این مدرسه آمده بگویم تا از این تجربه استفاده کند. دوستان! اگر در میان شما 

گاه انسان در جهان، راه انسان، هدف انسان، آغاز و فرجام جهان و انسان را کسانی با عشق به اینکه انسان، جای

های فعلی ناشی از ضعف شناخت باشند، باید مثل مجاهدی بستمحققانه و نه مقلدانه بشناسند و بعد راهگشای بن

، مخلص، مشتاق، « مَرصوصٌصفَا کأَنهَّمُ بُنیانٌ»، مصمم، با اراده، «الله بماله و نفسهیجاهد فی سبیل»باخته که پاک

وفراز، گاهی سنگلاخ، پرپرتگاه و نشناس، به این راه گام نهد و بداند راهی طولانی، پرنشیبعاشق، روز از شب

 .اللهتواند به این راه بیاید، بسموخم، در پیش است. هرکس میپرپیچ

ایم، با خلوص و صفای کامل در آورده ایم که آنچه تاکنون در این زمینه به دستما با خدای خویش میثاق بسته

داعیه و ریا، بیاید که مدرسه، بیکنندگان و همراهان جوان این راه بگذاریم. عملا هم دیدهاختیار دنبال

هوس، به این کار پرداخته است. اگر فردا درِ این مدرسه بسته شود، هیچ غم نداریم، هیچ چیزی از دست بی

شدن چنین رهروانی بود، از بین رفت! و الا کر کنیم محیطی که مساعد برای ساختهایم، مگر این غم که فنداده

یک از ماها نیست. اگر امکاناتی داریم، هیچ معمم در کنار بقیه تربیت کند، مورد علاقه ٢٠٠محیطی که 

قدر ند. عاشق که اینزقدر نق نمیها! عاشق که اینزننقِها، نه در اختیار آن نقِگذاریم در اختیار آن عاشقمی

های درسی اصلاح نشده شود چرا کتابشود. گفته میقدر پرتوقع نمیکند. عاشق که اینآفتاب و سایه نمی

گویید نشده است؟ اگر ایم یا میگویید ماها در حد توانمان نکردهاست؟ چه کسی باید این کار را بکند؟ می

توانید بفهمید سال پیش را شماها نمی ۳٠کار. تفاوت امروز با  ایم، شما بکنید؛ این شمایید حامل بقیهنکرده

وقت چه گذرد. آنسال از ورود من به قم می ۳۱سال پیش هستیم. درست  ۳٠فهمیم که مال آن چیست. ماها می

مند های علاقهخوانده بودم، آمده بودم به قم، طلبه Reader امکاناتی داشت، حالا چه دارد؟ بنده چهار کتاب

خواندند. حالا بهترین کاری من، انگلیسی پیش بنده میآمدند روزهای جمعه، در وقت بیوکنار میر گوشهد

گیری، اش عیبکند! همهگویی بفرمایید، ناز میکنید، میاستاد انگلیسی ممکن را برای آقا آماده می

آسایی باید از قاموس گیری، تنبلی و تننق، بهانهگیری. تذکر، انتقاد سازنده، پیشنهاد قابل عمل، چشم! نقخرده

خواهیم چه نفر می ٢٠٠کنیم. کار این مدرسه به کلی حذف شود. اگر چهار نفر هم اینجا بمانند، با آنها کار می

ای از شماها در طول این مدت بینید به علت برخوردهایی است که با عدهکار کنیم؟! عشق ما در کوششی که می

چه خوش بی »شتاقی ما را به این سو کشانده است. ما مشتاق بودیم، آنها هم مشتاق بودند؛ های مایم. دلداشته

که یک سر »مهربانی از دو سر بود، به یکدیگر جذب شدیم. هروقت از یک سر شد، «. مهربانی از دو سر بی

ین زمینه از شورا دهند )چون قبلا در اآیا دوستان عزیز اعضای شورای مدرسه اجازه می«. مهربانی دردسر بی

ها ها به این مدرسه بیایند و غیرعاشقجا اعلام کنم که از سال آینده، تنها عاشقام( همینکسب اجازه نکرده



ها به اینجا بیایند؟ اگر دهید سال دیگر تنها عاشقعنایتشان را از سر ما بردارند؟ جناب آقای مصباح اجازه می

رویم ها میکنیم. با عاشقشود، ما خداحافظی میی دیگر در قم پیدا نمیاید چون جاها چسبیدهبگویید به حجره

 .به یک سوی دیگر

شده است، نشده است. حسابشود، خیال نکنید حسابهای سال اول یا سال آخر گذاشته میاگر درسی در برنامه

آید، ولی ما هم خوش نمی هآید، یکی از این دو دلیل را دارد: یا به سلیقبرخی خوش نمی منتها اگر به ذائقه

خام شما خوب  آید، به سلیقهما به عنوان پیشروی آگاه خوب می ایم؛ یا به سلیقهجایگزین بهتری پیدا نکرده

 ارزد. بدانید در کار ادارهقاطعیت صنار نمیآید. این دیکتاتوری نیست، این قاطعیت است. مدیریت بینمی

خواهید بود. اقلا بدانید مطلب چیست؛ چون شماها را دوست داریم رو مدرسه همچنان با قاطعیت روبه

های کهنه به چه درد آقا! این فلسفهایگویند خواهیم بدانید مطلب چیست. فلان درس فلسفه است، میمی

ور ور و آننو و کهنه را مثل خمیرگیر این سال است فلسفه ٢٠٠خورد؟ خیلی عجیب است که کسانی که می

خورد؛ ولی یک نفر که در ابتدای راه است، خبر دارد که این به دردش فهمند که این به درد مینمی کنند،می

خورد یا نه! امید و آرزوی ما این است که بتوانیم با جوانانی شیفته و مشتاق که با هدفی والا گام به حوزه می

ریزی مدرسه و رهبری مدرسه، ایمان آنها به برنامهرو شویم؛ جوانانی که رفتار آنها، ایمان آنها به اند، روبهنهاده

پرسم چرا به کار ریزی یکی از دو پایه را دارد که عرض کردم. وقتی از جناب آقای قدوسی میاینکه این برنامه

گذارد که به خودی وقت برای من میهای بینقشود، پاسخ ایشان این است که مگر نقطلاب رسیدگی نمی

کار ایمان  ریزی مدرسه، به کار مدرسه و به آینده! طلابی که به رهبری مدرسه، به برنامهطلبه رسیدگی کنم؟

اند، قدمشان بالای چشم. طلابی که ایمان ندارند، از همین تابستان لطفا تشریف ببرند. با هرکس دارند و مؤمن

شود، بوط به کار اینجا میماند، حساب را از نو آغاز خواهیم کرد. بدانید که خدا شاهد است اگر آنچه مر

ای از محور اخلاص در نیت، عمل و تلاش مخلصانه در این راه که اشاره کردم منحرف شود، برای بخواهد ذره

ام که بنده که حالا یک پَرِ کاه هم گیرایی نخواهد داشت. من مکرر به دوستان عرض کرده ای، به اندازهما ذره

گیرم، تنها آیم اینجا و فلان بحث، فلان کار یا فلان درس را بر عهده مییها مگرفتاری شوم با همهبلند می

ام، ولو حالا بیمار هستم، سوار اتوبوس کند و بیاورد اینجا، کار تواند اذان صبح، بنده را از خانهچیزی که می

کالبد این  مدرسه بااخلاص در نیت، خداخواهی، خدمت به خلق خدا اما برای رضای خداست. تا این روح در

شدن و همنشینی نخواهد داشت. گونه جاذبه انس و مأنوسای خواهد بود که برای ما هیچمدرسه نباشد، مرده

و  ثمر، دلهای بیهوده و خام و بیافکن، جروبحثافکن، جداییامیدوارم شما دوستان جوانِ عزیز، عوامل نفاق

دیگران، به کناری بنهید و اگر مرد میدان حقید، خود را کن را چه میان خودتان، چه میان خودتان و روح مرده

سوزد، شناختی در تر حق و عدل آماده کنید و از آن مردمی که دلتان به حال آنها مینخست برای شناخت کامل

هایی است که در آینده در انتظار شناسی مذهبی، یکی از شاخهحد شناخت دشمنانشان به دست آورید. جامعه

ها شناس مذهبی شوید؛ یعنی کنش و واکنش بنیادهای مذهبی را روی انسانی از شما باید جامعهشماست. گروه



بیازمایید و مطالعه کنید. بفهمید با کدام تاکتیک باید تبلیغ کنید، با کدام تاکتیک باید بسازید، با کدام تاکتیک 

 .باید حرکت کنید

نارنجی. شده، نه شمای خودسر. شمای عاشق، نه شمای نازکنو در انتظار شماهاست، اما شمای ساخته ها رشتهده

ای، ده. امیدوارم با چنین اخلاصی، با چنین ایمانی، با چنین صفایی، با چنین آمادگیزحمتبهشمای تلاشگر تن

که  در سال آینده دوستانی داشته باشیم که بتوانیم با آنها این راه را برویم. از خدای متعال آرزو و مسألت دارم

ای در ای از درون، با آثار سازندهکار ما و کار شما را دارای رنگی الهی، آهنگی خدایی، نورانیت و روشنی

هایی نیازمند به این آثار سازنده، قرار دهد. دوستان اگر سؤالی دارند مطرح کنند. برون، در خدمت انسان

هم نخورد تا اگر کسی سؤال دارد سؤال کند و به بودن و جلسه انسماندقیقه همه دوستان بنشینند که دورهمپنج

 .اگر سؤال نداشتید از همدیگر خداحافظی کنیم

 .درباره ضرورت درس فلسفه قدیم بیشتر توضیح دهید: حضار از یکی

های مورد نظر شما اگر تا حدودی در عرایض امروزم مشاهده کردید که هر یک از رشته: بهشتی دکتر

هاست. فلسفه چیست؟ فلسفه مجموعه بینیدردخور باشد، در ارتباط با جهانمتحرک و بهبخواهد زنده، پویا، 

کنیم تا به جدید برسیم. جدید بر بنیاد چه بنیانی نهاده شده؟ بر بنیاد قدیم. هاست که از قدیم شروع میبینیجهان

زمان؛ یعنی از ایشان ناظرتر و الله بروجردی، منتها ناظر به مسائل خواهید در فقه شخصیتی شوید مثل آیتمی

الله بروجردی چقدر وقتشان را صرف همین فلسفه کردند؟ کنید که مرحوم آیتپیشروتر؟ شما فکر می

کار ایشان روشنایی خاص داشت.  دانم. به همین دلیل هم بود که آن فلسفه روی مجموعهمن می .دانیدنمی

ای خواهم بگویم این کتاب فلسفهخورد. حالا من نمیشم میایشان کاملا یک نوع پیوند میان کارهایشان به چ

اند و باز هم آنچه نیاز بوده از کار خوانید غربال شده است. نه. چنین کتابی هنوز نداریم. تألیف هم کردهکه می

ده مسألت شود. بار دیگر از صمیم قلب این توفیق را از خدای توفیقدرنیامده است، ولی بدون آن هم نمی

راستی ما را کنم که کار ما و کار شما را در جهتی قرار دهد که رضای او و خواسته او در آن جهت باشد و بهمی

الله علی سیدنا و آله تر کند. والحمدلله و صلشود آمادهبرای ایفای مسئولیتی که بر دوش یکایک ما احساس می

 .الطاهرین

 


